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تقویم تاریخ

درگذشت رقیب »کلی«
»جو فرِیزیــر« )1944 تــا 2011( که در 

ایران به نــام »جــو فریزر« معروف اســت، 

یکــی از بوکســورهای جنجالــی دهــه 

۷۰ آمریکاســت کــه قهرمــان بلامنــازع 

سنگین‌وزن بوکس جهان بین سال‌های 

۱۹۷۰ تــا ۱۹۷۳ بود. جــو در نوجوانی 

درگیــر کارهــای خــاف شــد امــا از 18 

ســالگی ورزش مشــت‌زنی را آغــاز کرد و 

به فاصله سه سال مدال طلای این رشته 

را در المپیــک به دســت آورد. فریزر در ۸ 

مارس ۱۹۷۱ در مبارزه‌ای که به »نبرد قرن« شــهرت پیدا کرد، موفق شــد محمدعلی کلی را در 

راند ۱۵ شکست دهد. این اولین شکست زندگی کلی بود. نبرد سال 1975 در مانیل، پایتخت 

فیلیپین سومین و بی رحمانه‌ترین رویارویی بین جو فریزر و محمدعلی کلی بود. دو طرف با تمام 

نیرو و بی رحمی یکدیگــر را زیر ضربه گرفتند تا این که در پایان راند چهاردهم وقتی که چشــمان 

فریزر دیگر نمی‌دید و بدن او از کار افتاده بود، مسابقه قطع شد. محمدعلی کلی پس از آن در کتاب 

زندگی‌نامه‌اش نوشت که چیزی نمانده بود در آن دیدار بمیرد.

کتاب خوب چی بخونیم؟

به‌عنــوان یک فروشــنده دوســت داریــم روی 

مشتری اثر مثبتی بگذاریم، به‌عنوان یک مربی 

در تلاشیم ذهن هنرجوی‌مان را تغییر دهیم، 

در جایگاه یک مدیر می‌خواهیم ســازمان‌مان 

را متحول کنیم، حتی بیشترمان در نقش پدر 

و مادر می‌خواهیــم فرزندمان رفتار درســتی 

داشــته باشــد، اما در بیشتر این 

مثال‌هــا، تــاش ما بــا موفقیت 

همراه نمی‌شود و سد بزرگی از 

ذهنیت، پیش‌داوری و مقاومت 

طرف مقابل، مانع از اثرگذاری 

مــا می‌شــود. جونــا برگــر در 

کتاب  »تغییرآفرین« سراغ این 

موضوع می‌رود کــه برای ایجاد 

تغییر در دیگران چه باید کرد؟ 

یک تغییرآفریــن حرفه‌ای به این 

فکر نمی‌کند که طرف مقابل چقدر استدلال 

نیاز دارد تا حرفی را بپذیــرد، بلکه به این فکر 

می‌کند که چرا آن فرد تا به‌حال تغییر نکرده؟ 

چــه موانعی پیــش‌روی ذهنش بوده. مســئله 

یــک تغییرآفرین براســاس این کتــاب غلبه بر 

اینرســی آدم‌هاســت نه متقاعد کردن‌شــان. 

کتاب بزرگ تریــن موانع تغییر 

آدم‌ها یعنی مقاومت واکنشی، 

احســاس تعلق، فاصلــه، تردید 

و شــواهد تاییدکننــده را بــه مــا 

معرفی  و درباره هر کدام مفصل 

صحبــت می‌کنــد. کتاب بــه ما 

می‌گوید چطور استقلال ذهنی 

و عاملیــت هــر فــرد را رعایــت 

و در عیــن حــال توجهــش را بــه 

نیازهایش جلب کنیم.

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک  ساعت ۱۹  
مسابقه »خونه‌مونه«

 شبکه دو   ساعت ۲۱:۳۰  
سریال »آقای قاضی ۲«

 شبکه سه   بعد از خبر ۲۲  
برنامه »عمارت«

 شبکه نسیم  ساعت ۲۲:۳۰ 
 برنامه »کودک‌شو«

شبکه ورزش  ساعت ۲۳:۳۰  
منچستریونایتد - پائوک

 شبکه نمایش  ساعت ۱۹  
فیلم »روش جنگ«

معرفی بازی استراتژی

ما جنگجو هستیم!
We Are Warriors :نام

حجم: 103 مگ
امتیاز: 4.5

یک بازی سرگرم‌کننده 

بــا گرافیــک مینیمال 

کــه  گوشــی  بــرای 

دست‌کمی از بازی‌های 

کنسول و پی‌سی ندارد. 

در ایــن بــازی بایــد بــا 

کمک غــذا، نیرو جمع 

کرده و دشــمن خود را 

در نبرد شکست دهید. همچنین در مرحله‌های 

بعدی باید در طــول اعصار تکامــل پیدا کنید. 

از عصر حجر گرفته تا جنگجویان اسپارتان در 

عصر آهــن و تانک‌ها در عصر مــدرن. جنگ‌ها 

را فتح کنید و تبدیل به یــک جنگجوی بزرگ و 

شکست‌ناپذیر شوید!

چطور از امکانات‌مان استفاده بهینه داشته باشیم؟
توی زندگی معمولی، قاشق و چنگال فقط قاشق 

و چنگال هســتند و به هیچ کار دیگری نمی‌آیند. 

فقط می‌شــود با آن‌هــا غذا خــورد. اما کســی‌‌که 

توی زندان افتاده باشد، با همین قاشق و چنگال 

هزارتا کار می‌تواند بکند؛ زندانی به هر شیئی به 

چشم یک »امکان« نگاه می‌کند و برای چیزهای 

دور و برش شــأنی بالاتــر از وســیله‌های معمولی 

قائل اســت... آدمیزاد تازه در وقت ضرورت است 

که متوجه امکانــات دور و بــر خود می‌شــود. اگر 

کسی در جزیره‌ای دورافتاده گیر بیفتد، با همین 

چیزهای ساده‌ای که همراه دارد، وسایل عجیب 

و غریبــی می‌ســازد که عقــل حیــران می‌ماند... 

همین‌طوری محض سرگرمی هم که شده با خود 

خیال ببافید که اگر با همین کیف دســتی‌تان به 

سرنوشــت رابینســون کروزوئه دچار شــوید، چه 

می‌کنید؟... امــا بعضی‌ها بی آن کــه در مضیقه 

بیفتند و بی آن‌که اســارت و گم‌گشتگی را تجربه 

کرده باشند، محض تنوع هم که شده؛ از امکانات 

دور و برشان استفاده بهینه می‌کنند و ابزار و ادوات 

جالب می‌ســازند. مرحــوم آذریزدی، خــدا بیامرز، 

خانه‌اش پر بود از چیزهای خواری که به کاری آمده 

بودند... یادم هست گالن‌های قدیمی نفت را تبدیل 

کرده بود به صندلی...  اخیرا دیدم که بیشتر طراحان 

دکوراسیون هم دارند همین کار را می‌کنند. کمی 

ســلیقه و نــوآوری را تنــگ هم می‌زننــد و از وســایل 

دورانداختنی امکانات فوق العاده می‌سازند. مثلا 

لاستیک‌های پوسیده تریلی را یک شیشه گرد روش 

می‌خوابانند و تبدیلش می‌کنند به میز پذیرایی... 

ما معمولا قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم. همین 

چیزهایی که بــی ارزششــان می‌پنداریم، چقدر 

می‌توانند مفید باشند. مثلا در خانه هامان صدها 

جلد کتاب نخوانده داریم اما قدرشان را نمی‌دانیم 

و به راحتی از کنارشان می‌گذریم و می‌رویم سراغ 

بازار کتاب و کتاب‌های نو می‌خریم.

 بخشی از یادداشت علی میرفتاح 
در هفته‌نامه »کرگدن« سال 96

مدرســه بــه مــا اطلاعــات و تکنیک‌هایــی را یاد 

می‌دهد که معلمان یا والدین‌مان در طول دهه‌ها 

یاد گرفته‌اند. همین موضوع باعث می‌شــود که 

یک فرض در ذهن ما شــکل بگیــرد؛ ما هیچ چیز 

نمی‌دانیم، ولی آن‌ها می‌دانند و بلدند. این فکر 

باعث می‌شــود تا زمانی کــه بزرگ تر شــدیم هم 

به متخصصان احترام گذاشــته و به آن‌ها اعتماد 

کنیم.به طور مثال نمی‌دانیم که چه بررسی‌هایی 

باید برای تعیین کیفیت آب شرب خانگی انجام 

شــود اما مطمئن هســتیم که مســئولان مخازن 

آب کارشان را بلدند؛ پس  بدون اضطراب از شیر 

آب آشــپزخانه آب می‌خوریم. ... اما بســیاری از 

اشــتباهات ما در زندگی به دلیل داشتن همین 

طرز تفکر است. در برخی مسائل زندگی به حدی 

برای نظر دیگران ارزش قائل هستیم که سوالات 

و نیازهای خودمان را نادیده می‌گیریــم. آداب و 

رســوم ازدواج، نحوه آموزش بــه فرزندان‌مان، نگاه 

ما نســبت به تبلیغات، نحوه گزارش اخبــار و موارد 

بســیار دیگری وجود دارد که می‌توانیم آن‌ها را زیر 

سوال ببریم یا به بهبودشان کمک کنیم. هیچ کدام 

از مــوارد گفته شــده دایمی و همیشــگی نیســتند 

و باید دســتخوش اصــاح و تغییر قــرار گیرند. این 

کار برای ما کمی مشکل اســت چراکه در این نظام 

آموزشــی همیشــه تاکید روی نظــرات و گفته‌های 

افراد و دانشــمندان قبلی بوده و ما اجازه نداشــتیم 

گفته‌های آن‌ها را زیر ســوال ببریم. به‌همین دلیل 

حتی در دوران بزرگ ســالی نیز به طــور ناخودآگاه 

تجربیات، نظــرات و ایده‌هــای خودمــان را نادیده 

می‌گیریم؛ مثلا برای شناخت ماهیت عشق نیازی 

به مدرک روان شناسی نداریم.

برگرفته از »آن‌چه در مدرسه یاد 
نگرفته‌اید«؛ اثر آلن دوباتن

خوشــحالم امروز ســالگرد اولیــن روزیه که 

ندیدمت؛ امیدوارم تا آخر عمر کنارم باشی 

و نبینمت! بودن تو و ندیدنت بهترین اتفاق 

زندگی منه! کاش بشــه هر روز نبینمت، از 

همون لحظــه اولی که ندیدمــت یک دل نه 

صد دل عاشــقت شــدم. تو مهم‌ترین اتفاق 

زندگی من بودی، ۳ ســال قبل که صاحب 

اولیــن بچه‌مــون شــدیم بــه محــض این‌که 

ندیدمــش فهمیــدم چقدر شــبیه تو شــده؛ 

خوشحالم که به تو رفته. امیدوارم این نامه 

رو نخونــی و از هدیــه‌ای کــه بــرات خریدم 

خوشت بیاد. 

نامه عاشقانه یک موش کور به عیالش

بریده کتابفکردونی

  

فوت وفن اثرگذاری روی دیگران

خوشحالم ندیدمت!

داستانک

 کنجکاوی‌های خودمان 
را نادیده نگیریم


